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 ( Bukkene Bruse) سه بز برادر 

ها آن شدند. روزی از روزها ( یاد م Bukkene Bruseیکی بود و یکی نبود، سه بز برادر بود که به نام بزهای بروسه )

ن به علف به علف  خواستند که گذشتند. در زیر پل  زار باید از بالای پلی م زار رفته و خود را چاق و چله سازند. برای رفت 

 م ای بود و در آنرودخانه
ی

نده    کرد جا یک غول گنده، ترسناک و گرسنه زندگ
ُ
که چشمانن چون بشقاب حلبی و  دماغن گ

     مانند داشت.  قلاب

 »تریپ تراپ، تریپ تراپ«.  : ها بز بلند شد صدای گام ی پل بگذرد. نخست بز کوچک خواست از بالا

   گذرد؟«غول فریاد زد: »چه کسی از بالای پل من م 

 روم تا خود را چاق و چله بسازم.«زار مبز کوچک گفت: »من بز کوچک استم. دارم به علف 

 خورم.«  یم و ترا مآغول گفت: »حالا م 

آید،  یک لحظه صبی کن، بزودی برادر وسطی من م مرا نخور، من بسیار کوچولو استم.   ، صبی کن بز کوچک گفت: »نه

 تر است.« او بسیار از من بزرگ 

 غول گفت: »پس تو برو،«  

 

 بعد از چند لحظه بز وسطی آمد و خواست از بالای پل بگذرد. 
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 »تریپ تراپ، تریپ تراپ،«.  هایش بلند شد: صدای گام

 گذرد؟« غول فریاد کشید: »چه کسی از بالای پل من م 

 خود را چاق و چله بسازم،«  و  زار برومخواهم به علف بز وسطی پاسخ داد: »من بز وسطی ام، م 

 خورم،«  آیم و ترا مم  غول گفت: »حالا 

 بز وسطی گفت: »نه مرا نخور، کمی صبی کن که برادر بزرگم بیاید، او خیلی خیلی بزرگ است،«  

 ،«  غول گفت: »پس تو برو 

 

 

 چند لحظه بعد بز بزرگ آمد.  

های او بالای پل بلند شد: »تریپ تراپ، تریپ، تراپ،«. بز بزرگ آنقدر سنگین بود که پل به لرزه درآمد و  صدای گام 

 ترک برداشت. 

 گذرد؟«  غول فریاد کشید: »چه کسی از بالای پل من می

 بز بزرگ پاسخ داد: »این منم بز بزرگ،«  

 خورم،«  آیم و ترا میغول گفت: »حالا می
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ها چشمان ترا  من دو شاخ دارم که مانند نیزه بزرگ هستند، با آن ترسم. من از تو نمی !»پس بیا  سخ داد:بز بزرگ پا

 کنم!« ای مانند دو تخته سنگ بزرگ دارم، با آن مغز استخوان ترا خرد میدرمیارم! من کله 

 »پس بیا باهم بجنگیم،«   غول گفت:

 

ن زد و چشمانش را د بهپس بز بزرگ بالای غول خب  ای به غول کوبید  رآورد، مغز و استخوانش را خرد کرد، و با چنان ضن

 .  کرد   رودخانه پرتابرا به که او 

جا بزها چنان چاق و چله شدند که توان برگشت به خانه را نداشتند. اگر زار رفت. در آنسپس نزد بزهای دیگر به علف 

 جان هستند. هم چنان چاق و چله باشند، پس هنوز در همان

 ی ما به پایان رسید.  به این ترتیب قصه
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